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The discussion of genres and the division of literary works into different categories according to their 

appearance or semantic aspects is one of the branches of the development of literary sciences such as 

stylistics and literary criticism. In terms of historical record, Aristotle and Horace were the first to 

classify different works, and Aristotle mentions three genres "epic, lyrical and dramatic" in his art of 

poetry, which of course is the "dramatic" type. It is divided into two sub-branches of "tragedy and 

comedy". This division in the literature of different nations takes into account the special 

characteristics of the works of each nation and their language and other cultural, historical and social 

specialities. In Persian literature, three genres are mentioned: epic, lyrical and didactic. Although in 

the new era, other types such as short & long stories, essays and biographies are also mentioned. One 

of the points of difference between Aristotle's division of genres and the division of Persian literature 

is that Aristotle pays attention to content and semantic criteria in his division of genres, but in Persian 

literature, the division of genres is based on criteria Formally and outwardly, it has been done. 

Nowadays, it is necessary to pay attention to literary genres in the review of literary works and it helps 

the researcher not to get confused in the research and the research work can be done easily. Of course, 

it should be noted that literary works cannot be classified under the title of a specific and absolute 

genre. Because every literary work always has a set of genres in it, among which, the presence is more 

prominent and colorful. One of them marginalizes other genres. Therefore, in examining the literary 

type of a work, we seek to find the most frequent genre in that work and place the mentioned literary 

work under the title of the same genre.The present study is an attempt to answer questions of this type: 

what is a literary genre? In the literary works such as "Hossein Kurd Shabstarai,  Bighami`s Darab 

Nameh  and Nezami`s Chahar Maghaleh ", which literary genre is and prominent? What variables 

should be used to determine the literary type of a work? After the definitions of the genres and literary 

works mentioned, the mentioned questions were answered with a library and descriptive method and 

at the end of the work it was determined that Hossein Kurd Shabestri has an epic genre. Beghmi's 

Darab Nameh has a lyrical genre and Chahar Maghaleh has a didactic genre. In order to determine the 

genre in the mentioned literary works, three variables of the way of presentation, the subject and 

content of the work, and the tone of the work have been used. 
 

Literary Types, Hossein Kord Shabestri, Nezaami Aroozi`s Chahar maghaleh , Bighami's 

Darabnameh, epic, lyrical, didactic. 
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زبانی نو  یها صورتو  خلق دائماًی همواره در حال گسترش بوده است؛ آثار جديد  ا در هر جامعه ادبيات در مقام علم،
تا  منسجم در ادبيات تمام جوامع احساس شده است بندی طبقهلزوم يک  در اين ميان، .شوند میهمواره به آن افزوده 

متعدد ادبيات و علوم و فنون  های شاخهبا توجه به  شود و در امر تحقيق، تر آسان مطالعه و تحقيق در اين زمينه،کار 
انواع مختلف در آن  بندی دستهملزم به  را ما تلقی علمی و تخصصی از هر دانشی، سردرگمی ايجاد نشود. ادبی،

نوع ادبی يا ژانر در مقام ابزاری علمی است که آثار ادبی را  نيست؛ مستثناعلم ادبيات نيز از اين قاعده  کند. دانش می
انواع ادبی در  بندی تقسيم گذاران بنياننخستين  ارسطو و هوراس، کند؛ می بندی طبقهاز جهت موضوع و مضمون 

بحث انواع  که در حوزه ادبيات رخ داده است، هايی دگرگونیفرهنگی و  های تفاوتامروزه با توجه به  .اند بودهجهان 
اين هدف است که نوع ادبی و  سعی بر نيل به در اين پژوهش، ی دارد.هاي تفاوت ارسطو، بندی تقسيمادبی با 

که نوع ادبی حسين کرد پاسخ دهيم آن را در سه اثر نثر فارسی بررسی کنيم و به اين پرسش  های بندی طبقه
آن تحليل انواع ادبی و  های ويژگیپس از برشمردن . نامة بيغمی و چهارمقالة نظامی عروضی چيست شبستری، داراب

در نوع غنايی و  نامه داراب حسين کرد در نوع ادبی و ژانر حماسی، های قصهبر روی آثار فوق مشخص شد که 
ای تطبيقی و تحليلی بوده است که به  همقايس روش تحقيق اين نوشته، برخوردار از نوع ادبی تعليمی است. چهارمقاله

 مطالب خود را گرد آورده است. ای کتابخانهو  برداری فيش اسنادی،شيوۀ 
 

 .      تعليمی ، حماسی، غنايی،نامه داراب ،چهارمقاله ،شبستری کرد حسينادبی،  انواع

 و نامه داراب ،شبستری کرد حسين) فارسی منثور اثر سه در ادبی نوع مقايسة وبررسی »، (1402) ديزج سرخه ابراهيمی عاطفه و يدالله ،نصراللهی :استناد

 https://jlcr.ut.ac.ir/article_92112.html .130-111، 30 یاپي، پ2، ش 12 دورۀ، و بلاغت ینقد ادب نامة پژوهش، «(چهارمقاله
 

 .سندگانينو © ناشر: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.
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 . مقدمه1

 اختصاصات فنی و قواعدی خاص، انواع ادبی مشتمل است بر موضوعاتی که به طرزی ويژه يا
 بندی تقسيمانواع ادبی نيز کوششی است در راه  ةينظر .شوند میشعر يا نثر بيان  صورت به

 گوناگون های دستهموضوعات گوناگون ادبی با توجه به شکل ظاهری يا موضوع و محتوا در 
 .(24: 1390 رزمجو،)

علت ارتباط و پيوندی که با زبان دارند، همواره به       و نقد ادبی، شناسی سبک ازجملهعلوم ادبی 
علمی به نام انواع ادبی است  تولد اين زايايی در عصر ما، ی هاند و نتيج يیدر حال پيشرفت و زايا
علوم ادبی به آثار  اکثرانواع ادبی مانند  سابقة است. «Literary genre»که معادل اروپايی آن 

ارسطو  فن الشعراز  مدون، صورت بهآثار ادبی  بندی طبقه کلیطور بهاما ؛ رسد میارسطو و هوراس 
و  يیغنا حماسی، ادبيات را به سه نوعدر درجه اول،  ارسطو. (101 :1388 زرقانی،) آغاز شده است

 بندی دسته دو نوع تراژدی و کمدیو در درجه دوم، نوع نمايشی را در  کند میتقسيم نمايشی 
و نوع نمايشی در  اند مسلط، انواع «عليمیحماسی و تغنايی، »نوع . در ادبيات فارسی، سه نمايد می

ه است. در دوره معاصر انواع جديدی نيز به داد میارسطو، جای خود را به نوع تعلي بندی تقسيم
و ... که شميسا  نويسی مقاله، يوگرافیب داستان بلند و کوتاه، ازجمله انواع سابق افزوده شده است.

انواع ادبی را با قوای  بندی تقسيمپورنامداريان،  .کند میياد  «انواع ديگر»را تحت عنوان  آنها
ادبيات تعليمی،  از انواع حماسه، غنا و هرکدام. او معتقد است داند مینفسانی انسان مرتبط  ةگان سه

 .(10: 1386 پورنامداريان،) استبر اراده، عواطف و عقل  تأکيد ةنتيج
اما در ؛ معنايی دارد و مبتنی است بر آثار ارسطو و هوراس جنبةغربيان از انواع ادبی،  بندی تقسيم
 مثل صوری دارد و از جانب معنی فروگذار شده است. جنبةانواع ادبی بيشتر  بندی تقسيم ايران،
شفيعی کدکنی  .(53 :1386 )شميسا،شعر به انواع مختلف از نظر نحوه آرايش قافيه  بندی تقسيم

 و سياسی علل توان می که داند می اين در را ینظر محتو از بندی تقسيم قوت نقطه ترين مهم
 شفيعی)کرد  بررسی تاريخی ۀدور هر در را ادبی نوع يک گرفتن نيرو يا ضعف فرهنگی و اجتماعی

يخی، مختلف تاريخ ادبيات فارسی، بنا به سلسله عوامل تار های دوره در چراکه ؛(3 :1352 کدکنی،
 های فرم ،ها دورهو با تغيير  اند داشتهبرخی انواع ادبی بيشتر رواج فرهنگی، سياسی و اجتماعی، 

سبک خراسانی عصر قصيده و حماسه  مثلاً ؛(20: 1386 شميسا،) اند شدهادبی جانشين يکديگر 
ولی قصيده و حماسه حرف اول را  اند داشتهوجود  ری نيزاست، هرچند غزل و ساير قوالب شع

ريه انواع ادبی غربی در آرای ميرزا آقاخان ظنخستين بار ن معاصر، ۀدر دور ايران، است. زده می
و شفيعی کدکنی  آشنايی با نقد ادبیدر  کوب زرينبعد کسانی چون  ۀدر دور .شود میکرمانی ديده 

معرفی و  تری جامع طور بهانواع ادبی غرب را  ةنظري ادبی و شعر فارسیانواع با عنوان  ای مقالهدر 
 بندی تقسيمشميسا نيز  .(22 :1398 ترکی و همکاران، و 24-1 :1352 کدکنی، يعیشف← ) مطرح کردند

اکنون رايج  آنچهو معتقد است  داند می بندی تقسيم ترين غيرمنطقیانواع ادبی به نظم و نثر را 
 .(40 :الف 1373 )شميسا، ماهوی و ساختمان درونی است های مشخصهبر اساس  بندی تقسيم ،است
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امروزه يک اثر  که تئوری ادبياتنويسندگان کتاب معروف  ،2و آستين وارن 1رنه ولک
و  يا شکل  3بررسی خود از انواع ادبی دو اصطلاح  شکل بيرونی در ،شود میکلاسيک محسوب 

بيرونی همان وزن و قافيه و ساختار بيرونی اثر است و شکل  شکل .اند کردهرا وضع 4درونی 
 همان(.) باشد می ...اثر و لحن گوينده، قصد ،ديدگاه درونی،

تحت يک نوع مطلق و مسلط از انواع ادبی  توان میرا توجه داشت که کمتر اثری  دباي 
د، يعنی آن نوع گير یتوجه به فضای کلی آن صورت م با و تعيين نوع ادبی اثر،نمود  بندی تقسيم
اثر نسبت به ساير انواع  سرتاسرکه حضور آن در  شود مینوع مسلط معرفی  عنوان بهادبی 
بر نوع ادبی حماسه  علاوه وسی،دشاهنامه حکيم فر مثلاً؛ باشد تر ملموسو  تر پررنگ، ای حاشيه

و هم مضامين تعليمی و اخلاقی از  5حاوی ادب غنايی است هم در آن است،مسلط که نوع ادبی 
به  ،بندی دستهدر  اما؛ وجود نوع تعليمی است ۀدهند نشانخلال حوادث آن قابل برداشت است که 

اين مطلب به معنی  ؛ وکه همان نوع حماسی است شود میاشاره  ادبی مسلط بر اثر ادبینوع 
عدم تعين  يهنظر ...» :اند نهاده دتأيياختلاط انواع ادبی در آثار است که شميسا نيز بر آن مهر 

اشکال همانند در آثاری خاص  يافته يمتعم ةگون صرفاًادبی  ژانرهای قابل توجيه است. «ژانر
يا انواع بيان را شکل  ها گونهيکی از  ادبی، ةبرجستدر آثار  توان میهر گز ن رو ينا از نيستند.

يک ژانر خاص  گسترۀوفادارانه در  ضرورتی نيز ندارد که يک اثر ادبی، ؛ ويکتای بيان دانست
 .(25: همان) «باقی بماند

 

 تحقیق ۀنیپیش

 «شناسانه سبک -تاريخ ادبياتی»با ديدگاه  نثر، ۀرا در حوز بندی تقسيمنخستين  بهار، یالشعرا ملک
)قرن مرسل  دستة چهار به تاريخی تطور و ظاهری شکل لحاظ از را منثور آثار و است داده انجام

)از و نثر دوره بازگشت ادبی ( 12تا آخر قرن  8از اواخر قرن )مصنوع  ،(8تا قرن  6اواسط قرن ) یفن  ،(5و  4

 بندی تقسيمروش بهار در اين . (284-1/9 :1384 )بهار، کند می بندی تقسيمبه بعد(  12اواسط قرن 
او نبوده است. حسين  نظر مدبعد از دوره بازگشت و دوره معاصر  نثرهایروشی است سنتی و 

خود  بندی تقسيمبهار را در  شناسانةرويکرد سبک  (1366) فن نثر در ادب پارسی خطيبی در کتاب
تاب خود دوره باستان تا پايان قرن هفتم هجری را در نظر کتکرار کرده است و در جلد اول 

قرون  پيش از اسلام، های دورهرا در هر يک از ادبی مسلط بر آثار ادبی منثور گرفته است و نوع 
تعيين کرده به توصيف دقايق آن  7و  6و در نهايت قرون  5و  4قرون  نخستين اسلام،

 .جلد ديگر اين کتاب به طبع نرسيده است .پردازد می

ه دداانجام  زبان فارسی انواع ادبی و آثار آن درحسين رزمجو در کتاب  راديگر  بندی دسته
   دستةرا از اين ديدگاه به سه  نثرها بار يکو  نگرد میاست که هم از نظر شکل بيرونی به آثار 

                                                           
1. Rene Wellek 

2. Austin Warren 

3. Outer Form 

4. Inner Form 

 است تراژدی که رستم دست به سهراب شدن کشته صحنه مثل انگيز غم حوادث يا عاشقانه های داستان. 5
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حماسی و »از نظر محتوا از ده نوع  و هم ؛کند می بندی تقسيم« شکسته»و  «مصنوع» ،«مرسل»
 ،«و فلسفی یعلم» ،«اخلاقی و یحکم آثار» ،«یعرفان» ،«ينید» ،«يخیتار» ،«يیغنا» ،«یپهلوان

 برد مینام  «آثار حاوی موضوعات ادبی تازه»و در نهايت  «یانتقاد» ،«احوال بزرگان تراجم»

شده در اين حوزه يا بر اساس شکل اثر  انجام های بندی دسته ،ينبنابرا؛ و به بعد( 1370:227رزمجو، )
 محتوای اثر و البته با نگرشی سنتی. برحسبيا  آن است گيری شکلو زمان 

برای ( 1388) کلاسيک دورۀانواع ادبی در  بندی طبقهطرحی برای  مقالةسيد مهدی زرقانی در 
متون منثور فارسی از لحاظ  ،کرده است که در طی آن بيانجديدی  شيوۀانواع نثر  بندی طبقه

و  شوند می بندی تقسيم« مدرنمتون کلاسيک و متون  ،متون قبل از اسلام» دستةزمانی به سه 
 های روايتو  غنايی های روايت حماسی، های روايت» قالب در را اسلام از قبل منثور ادبیات سپس

 ادبيات سنت قالب در دوره اين منثور ادبيات اعظم قسمت چراکه ؛دهد می قرار «القايی -تعليمی
 است. شفاهی
متن در  ادبيتّکه  «غير ادبی نوشتارهای» دستةنثر به سه  ۀرا در حوز اسلامی ۀادبیات دوراو 

 چشمگير اما ،محسوس است نها آمتن در  ادبيتّکه « شبه ادبی نوشتارهای» بارز نيست، نها آ
سپس   .دهد می یجا است، بارزمحسوس و  نها آمتن در  ادبيتّکه  «ادبی نوشتارهای»نيست و 

که  دهد می یجا« ادبی غير روايی نوشتارهای»و « مدار روايت»ادبی را تحت دو نوع  نوشتارهای
 .دهند میپوشش  را کلاسیک ۀدور منثور ادبی نوشتارهای کل ،هايشان يرشاخهز با دو اين از هرکدام

انواع را در  مرزهای زياد،به دليل تنوع اين دوره نيز معتقد است متون منثور  دورۀ مدرنبارۀ در
غنايی  حماسی، را اسلامیپیشا ۀدور ياتادب در ادبی ةبرجست و بارز نوع سه وی است. کرده حل خود

  .(103-99: 1388 ،یزرقاناست )بعد از اسلام نيز منتقل شده  ۀبه ادبيات دورداند که  میو تعليمی 
 

 . نحوۀ تعیین نوع ادبی آثار2
بررسی نوع گيرند و در  آثار ادبی تحت يک نوع مطلق قرار نمی ،تر اشاره شد طور که پيش همان

ين راه برای تعيين نوع ادبی، است. بهتر اثرآن بر  مسلط ادبی ادبی يک اثر، هدف ما شناخت نوع
البته  ؛(134: 1398، حيدری و خراسانی) باشد می ارائهتوجه به سه متغيّر مضمون و محتوا، لحن و شيوۀ 

توجه به تنها يک عامل  بايد توجه داشت که برای اين کار، بايد هر سه متغير را در نظر گرفت و
مثلاً عامل قهرمانی که در موضوع، بين انواع ؛ است کننده گمراهبرای تعيين نوع ادبی يک اثر، 
 تعليمی و حماسی مشترک است.

 

 (152-129. نحوۀ تعیین نوع ادبی آثار )همان: 1جدول 

 شیوه ارائه لحن موضوع و محتوا نوع ادبی

 سوم شخص هيجان معجزات ذکر و مفاخره ی،پهلوان قهرمانی، حماسی

 غنايی
 هجو، طنز، مرثيه، شکوائيه، عارفانه، يفی،توص عاشقانه،

 نامه یساق ،شهرآشوب ،مناجات مدح، هزل،
 شخص اول احساسات

 تعليمی
 ، حکمت، عبرت،وعظ قهرمانی، پهلوانی، طنز،

 يلتمث يستان، ذکر معجزات،چ
خرد و منطق و 

 عقلانيت
 شخص  دوم

 (التزامی –امری)
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و سپس براساس  بيان می کنيم هريک از اين انواع بارۀتوضيحاتی مجمل دردر اينجا ابتدا 
 ةنام داراب شبستری، کرد حسينو تحليل و تعيين نوع ادبی سه اثر به بررسی  ،اين توضيحات

 خواهيم پرداخت. عروضی نظامی چهارمقالة و بيغمی
 

 . معرفی انواع ادبی 3
 

 حماسه .3-1

انواع  ترين يجمهو  ترين يمیقددلاوری و شجاعت است و از     در لغت به معنای دليری، «حماسه»
 اعمال پهلوانی، رخدادهایگيرد که  یبرم درآثار منظوم و منثور حماسی را  نوع، ينا ادبی است.

و توصيف  گزارش را دلاورانه و مردانگی قهرمانان و پهلوانان يک ملت و يا يک آيين و کيش
 و باکوشند  د که در راه استقلال کشور يا تکوين حکومت و يا حفظ آيين خويش میکن می

 که ددان می داستانی شعر نوعی را حماسه کدکنی شفيعی .(23 :1388 )رزمجو، جنگند میدشمنان 
 و گويد نمی سخن خويش من از گاه يچه هنرمند حماسه، در .انفسی نه و دارد آفاقی ةجنب کاملاً
در ابتدای امر معنی جنگ و پهلوانی را  هرچند حماسه .(5-4 :1352 کدکنی، شفيعی) است راوی صرفاً

صحبت  ها نخستين دربارۀملل است که  ای اسطورهاما در بطن آن تاريخ  ،کند به ذهن متبادر می
کوشش اقوام و ملل نخستين  حماسه.  ... کشف آتش و نخستين خط، نخستين پادشاه، ؛کند می

لذا صحيح نيست حماسه  ؛است ... و عشق زندگی،  برای توضيح و تفسير مسائل کلی چون مرگ،
نوپاست و  ای واژهدر ادبيات فارسی  «حماسه» ۀواژ اعمال پهلوانی و قهرمانی بدانيم. صرفاًرا 

 .(19: 1383 )جواری، گردد بازمیش ـ.ه 1313تاريخ ظهور آن به 

از اثر  توان مین ها فرعون سلطةدر مصر تحت » نيست.حماسه در ادبيات تمام ملل موجود 
 ةاما مجموع ،يافت توان میفلسفی و اشعار فراوانی را  آثار چين، در حماسی خاصی نام برد.

نخستين  ۀدور از دور هايی خاطرهحماسه،  که آنجا از. (29همان: ) «شود میحماسی خاصی پيدا ن
تا زمانی که بنا به ضرورتی ه شد مینقل  سينه به سينهشفاهی  های افسانهقصص و  صورت بهاست، 

چه زمان تدوين حماسه بيشتر به طول بينجامد، از ديدات فرهنگی، مکتوب شده است. هرچون ته
قدمت به انواع کهن يا  نظررا از  ها حماسهشميسا  . (61 :1386 شميسا،اصالت آن کاسته خواهد شد )

موضوع به انواع اساطيری،  از نظر و يا نوع سوم أخرمتی ها حماسهسنتی، ثانوی يا ادبی و 
ی ها حماسه همچنين(. 66 :1386 )شميسا، کند می بندی تقسيم مذهبی و عرفانی - پهلوانی، دينی

اساطيری منظوم و منثور، پهلوانی منظوم و منثور و تاريخی منظوم جای  ةايرانی را در پنج دست
آثار حماسی در ادبيات فارسی محدود به نظم نيست و ، بندی تقسيم يناراساس ب )همان(. دهد می

 4تا  1قرون  ةمتونی هستند که در فاصل نها آآثار منثور حماسی نيز وجود دارند که نخستين 
 شاهنامة يد بلخی وابوالمؤ ةاردشير بابکان، شاهنام ةکارنام ازجمله ؛اند شده يفتألهجری 
 های اين متون در تدوين حماسهاز فردوسی و ديگران  بعدها. نامه داراب، اسکندرنامه و یابومنصور

 ادامه حماسی -منثور پهلوانی های داستانهم نگارش  چهارمند. بعد از قرن کن میاستفاده  خود
 یطرطوس ةنام داراب ،(ششم )قرن شيرازی ابوالقاسم ابن صدقه اثر عيار سمک انندم آثاری و يابد می

 یشبسترحسين کرد  ةقص ،(نهم)قرن غنايی -با ژانر مختلط حماسی يغمیب ةنام داراب، (ششم)قرن 
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 نها آ ترين مهم که برد می نام ويژگی 23 حماسی، نوع برای شميسا شوند. و ... خلق می دوره صفويه(
 دست به مهيج جانوری شدن کشته حيوانات، متفاوت حضور جنگاوری، بر تضمن :از اند عبارت

ير غ اعمال و حماسه قهرمان بودن ماورايی جادويی، خواص با عجيب گياهانی وجود قهرمان،
 متافيزيکی نيروهای حضور ،ها سلاح انواع داشتن و خصم با قهرمان تن به تن نبرد وی، متعارف
 .(86همان: ) جادوان و غولان ديوان،مانند 

 

  نوع غنایی .3-2

است که شاعر يا نويسنده از مناسبات مادی و معنوی جهان  يریتأثادب غنايی محصول مستقيم 
 نشانمتنی مکتوب با مشخصاتی هنری  صورت به را خود تأثيرکند و در نهايت  بيرون اخذ می

 یط در جهان بيرون باعث و محرک طبع هنری شاعر يا نويسنده بوده باشد، آنچه هر دهد. می
و  شود میتحليل  ،متأثراحساس فردی و شخصی انسان  ةيندی درونی و عاطفی از زاويآفر

 و وصف ،يتشکا ،تغزل ،رثا ،فخر در ذيل موضوعاتی چون مدح، ،تحليل عاطفیاين متناسب با 
 .(19: 1383 پور،پارسا) گردد بازمیدر قالب کلماتی دارای انتظام به جهان بيرون  ...

 بيان شده استتوصيف عواطف فردی  مقصود از شعر غنايی ،سرايی در ايران حماسهدر کتاب 
و احساسات دينی تا  دوستی يهنمو عواطف انسانی را مجموع عواطف و احساسات بشری، از 

 ،ينبنابرا؛ (3: 1340 صفا،) داند می ... درونی و یها غمحيرت و عشق و کينه و حسرت و بيان 
 تأثيرزيرا ؛ نويسنده استاه و فرديت شاعر يا ديدگ ،ادب غنايی يربنایزتوان گفت مبنا و  می
است حادثه يا  ممکن نيست. يکسان ،افرادمختلف بر  یها صحنهيا تصاوير و  و يدادهارو

اثری  ديگرفرد  بر که یدرحال ،و باعث توليد يک متن غنايی شود منشأبرای يک فرد،  یا صحنه
اين نوع شعر را  اغلب تعريف رمانتيک شعر غنايی، تأثيرايرانی تحت  محققان نداشته باشد.

شخصی گوينده را بازگو « من»که بيانگر احساسات و عواطف شخصی است و  اند دانستهاشعاری 
 .(103: 1396 ذاکری کيش،) کند می

کلی آن اثر و نه بخشی از  محتوایاين است که  معيار قرار گرفتن اثر ادبی تحت نوع غنايی،
نيز، زيرا در ساير انواع ادبی ؛ باشد مؤلف عاطفی و تجسم منِ تأثراتو  تأثيرآن مربوط به بيان 

 ورقه ةکه در آثاری غنايی مثل منظوم طور همان ؛شود مباحث غنايی يافت می ،شاهنامه همچون
از  يیها بخش نظامی، خسرو و شيرينفخرالدين اسعد گرگانی و  و رامين يسو عيوقی، گلشاهو 

و  نگر درون ة. ادبيات غنايی با جنبشود میادب حماسی و حتی اندکی ادب تعليمی نيز ديده 
که از  (26: 1396 محصل،راشد) ظاهر شد پرقدرتدر تاريخ ادبيات فارسی چنان خود  یگرا آرمان

بدون احتساب ادبيات  البته؛ (131 الف:1373 شميسا،) شددرون آن زيربنای ادبيات عرفانی ايجاد 
 افق معنوی، ترين يعوس در شعر فارسی،» بسيار وسيعی دارد. گسترۀادب غنايی باز هم  عرفانی،

 (.27: 1352 شفيعی کدکنی،) «غنايی است یشعرها افق
همواره از  شود و آثار غنايی منثور در نثر فارسی اثر غنايی محض به معنی مطلق ديده نمی

يعنی اين ؛ و پهلوانی است یحماس ،نها آکه بعد ديگر  اند شدهشفاهی عاميانه گرفته  های روايت
مصاديق فراوانی  و شعر، نظم ةآثار غنايی در عرص اند. غنايی-متعلق به نوع مختلط حماسی آثار
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در  (عيار سمک) که اولين اثر منثور غنايی ای گونه به اندک است؛نثر آثار غنايی  ةعرص دراما  ؛ددار
عدم توفيق مضامين غنايی  ۀعمد علل بهار یالشعرا ملک ةگفتطبق  مدون شده است. ششمقرن 

های  و لفاظی ها يچيدگیپ غنايی ادب ةلازم که یدرحال ؛دارد ساده زبانی نثر که است اين نثر ةعرص در
 ندارد. یهمخوان نثر، ۀسادزبان برای ادای مضمون و مقصود اين نوع ادبی است که با زبان 

نثر بيشتر از عواطف و  چون ؛لزوم خالی بودن نثر از هيجانات و احساسات است ،دومين علت
آخرين  بنيان محکم خرد و عقلانيت متکی است و ادب غنايی به هيجانات اتکا دارد. به هيجانات،

 های داستانصورت  به غنايی نثر لذا و دارد اختصاص فرودستان ةقص نوشتن به نثر که است اين دليل
همانند  ؛غنايی مطلقاً اثری صورت به نه و است يافته تبلور عاشقانه-حماسی مختلط نوع با يانهعام

 .(2/229: 1384 )بهار، شود ديده می بيغمی ةنام دارابو  سمک عيارهايی از نوع  چه در داستانآن
 

 نوع تعلیمی . 3-3

پيش از اسلام  مهم انواع ادبی در ادبيات فارسی، ادب تعليمی است که هم در دورۀ ةسومين شاخ
ای از تاريخ ادبيات  يافته است. در هر دوره ای يژهدر آثار ايرانيان نمود و و هم بعد از ظهور اسلام،

بتوان اين فرضيه را  يدشود. شا وفور يافت می کهن اين سرزمين، آثار درخشان تعليمی به
شده   قطع مطرح کرد که از ميان انواع ادبی، نوع تعليمی بيشتر مورد استقبال ايرانيان واقعطور به

 هم از لحاظ خوانندگان و هم از نظر مؤلفان.  ؛است
داند  بختی انسان را در بهبود منش اخلاقی او می منظور از ادبيات تعليمی، ادبياتی است که نيک
کند، ادبيات تعليمی طيف  تعليم اخلاقی انسان میو هم خود را متوجه پرورش قوای روحی و 

 ،های زهدآميز و اخلاقيات آموزه ،دهد. پند و اندرز وسيعی از ادبيات فارسی را تشکيل می
های تغزلی و حماسی در ادبيات  مايه حتی درون ؛های رنگارنگ ادبيات تعليمی فارسی است گونه

 .(9 :1389است )مشرف،  يافتههای اخلاقی پيوند  نوعی با آموزش فارسی به

 ةمانند حوادث بزرگ و اموری که نشان المنفعه را ها و پندهای عام ايرانيان باستان موعظه
نگاشتند يا در بناهای  های عظيم نيز می ها بر صخره بر کتاب علاوه، سرافرازی و افتخارشان بوده

قبل از اسلام،  ۀاز دور ،اين بر  . علاوه(18: 1388 )محمدی ملايری،گذاشتند  بزرگ به يادگار می
مهر، انوشيروان  بزرگ پندهای ازجمله است؛ مانده  جای بر پهلوی زبان به يیها اندرزنامه يا ها پندنامه

ادبيات تعليمی فارسی، آثار متأثر  ةترين شاخ ترين و برجسته مهم». (23-21: 1388)مشرف، و اردشير 
است. نهضت رأفت و جنبش عرفان  البلاغه نهجو حديث و منابع اسلامی ديگر چون  قرآناز 

 .(13 :)همان« اند تر کرده اسلامی نيز ادبيات فارسی دری را غنی
يکی از کارکردهای ادبيات، تعليم و آموزش اخلاق، انديشه و فرهنگ است که متعلق به 

ای  ی که عدها گونه به است؛ تر بوده برجستهدر ادبيات نقش تعليمی ادبيات است. اين نقش از ابتدا 
اند. در ادبيات کلاسيک، تعليم بيشتر معطوف به اخلاقيات  ترين کارکرد ادبيات دانسته آن را اصلی

صورت مستقيم و نامستقيم، فضايل ارزشی را با هدف پرورش روح و بهبود رفتارهای  که به است
راه پند و اندرز در  د و اين هدف را از طريق معرفی الگوها و بيشتر ازنک ها ترويج می فردی انسان

د؛ که در ادبيات فارسی، تحت تأثير کن اعم از شعر و نثر دنبال می ،های مختلف ادبی گونه
تعليم و تربيت و مضامين  ،بنابراين؛ (107: 1391 )رضی،های قرآن و روايات اسلامی است  آموزه
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در اين زمينه نيز، شعر  اما ؛های دور در شعر و نثر فارسی رواج داشته است مربوط به آن، از گذشته
 مثنویکه  است های مختلفی برای بيان مقاصد تعليمی سروده شده تر از نثر بوده و منظومه قوی

در بحث ادبيات تعليمی آنچه »سنايی در صدر اين آثارند.  ةحديق و نظامی الاسرار  مخزن ،معنوی
مربوط به شعر تعليمی و  ،های علوم ادبی و يا فرهنگ اصطلاحات ادبی آمده است در اغلب کتاب

اند و يا به آموزش  تعليمی است که گاه صرفاً به آموزش دانشی پرداخته-های اخلاقی يا منظومه
اما در باب متون تعليمی (؛ 25-9: الف1373 يسا،)شم« اخلاقی و عرفانی مبتنی بر رعايت اصول ادبی

ها مانند  عناوين بعضی از آن ای نادر به مگر اشاره ؛است  ور، چندان پژوهشی صورت نگرفتهثمن
ردّ  که … و نامه قابوس، نامه سياست، نصيحت الملوک، الملوک ةتحف، نامه مرزبان، ودمنه کليله
 .شود می مشاهده آن در پهلوی عهد اندرزهای پای

 ينةهدف آموزش شاهزادگان جوان در زم ااغلب پادشاه يا وزيری کاردان و ب را اين متون منثور
شهرت « نصيحت الملوک»اند و اغلب آنها به  دهکررسوم پادشاهی تدوين  و  داری و آداب مملکت

که يادآور سنت علمی پادشاهانی خردمند و بزرگان باستانی » عنصرالمعالی ةنام قابوسمثل  ؛دارند
نی خود را در قالب وصايا به فرزندان خود يا مخاطبا ۀايران است که پندها و گفتارهای آموزند

اثری است که دانشی نظری يا  ،. اثر ادبی تعليمی(129: 1381هياری، ل)ال «اند مشخص آموزش داده
ها بيشتر مربوط به دانش نظری است،  عملی را برای خواننده تشريح کند. در ادبيات ما هرچند نمونه

 ةجنب ،ادبی اند که مثل بسياری از شاهکارهای سروده شده يیها های عملی هم منظومه اما در دانش
 معنویمثنوی ، گلستان، الطير  منطق، الاسرار  مخزن،  الحقيقه ةحدیق، نامه قابوس ؛ مانندتعليمی دارند

 افکار ترين عالی و است قوی و پرمايه تعليمی، های جنبه همپای آنها، ادبی های جنبه که … و
 (.6-5: 1395 ،و بافکر مهر )مشتاق است يافته تجلی آنها در عرفانی و تعليمی

 

 . بررسی نوع ادبی آثار مورد بحث این پژوهش4
 

 قصّۀ حسین کرد شبستریبررسی . 4-1

بر سر  آن را های عاميانه و پرکششی است که روزگاری نقالان از قصه حسين کرد شبستری ةقص
 های بيش از ديگر داستاندر آن روزگاران، اين قصه و گويا  خواندند میها  خانه گذرها و قهوه

. متن قصه شناختند یپهلوانی و عاشقانه مورد پسند عامة مردم قرار گرفته بود و همگان آن را م
جريان حوادثی است که بر سر عياران و پهلوانان شيعی ايران عصر صفوی در مقابله با ازبکان و 

 افتد یهندوستان اتفاق مو  اين قصه در بستر جغرافيايی و تاريخی ايران عثمانيان سنی رفته است.
الدين  ی جلالامپراتوردوران عباس اول صفوی در ايران و  از نظر زمانی به دوران پادشاهی شاهو 

 گذرد یعباس اول درم تهماسب پدر شاه مربوط است. در همان آغاز داستان، شاه اکبر در هندوستان
 شود. عباس جانشين او می و شاه

ها و ازبکان  عثمانی های یها و کارشکن وسیپهلوانان ايرانی با جاس ةکل داستان جريان مقابل
 داستان( وقوع مرکز) يعنی حسين کرد، در جريان حوادثی از تبريز به اصفهان ،است. پهلوان داستان

از  هايی نها در مقابله با دشمنان، دلاوری يوندد و همراه آپ و به پهلوانان دربار صفوی می آيد می
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عباس و توسط فرستادۀ او  به کمک شاه دستگيری در بلخ،در نهايت پس از و  دهد نشان می خود
 شود. آزاد می

کند و ازآنجاکه  حسين کرد، از پهلوانان شاخص قصه است که در برابر دشمنان مقاومت می
ای مذهبی قلمداد  توان اين قصه را حماسه یجدالی آشکار بين عناصر مذهبی قصه حاکم است، م

های حکومت صفوی برای ترويج مذهب  تلاشدهندۀ  ، نشان. اين اثر(534 :1337 )محجوب،کرد 
اين است که در اين  ساير آثار اين حوزه، ازبرجسته و متمايزکنندۀ اين نثر  يژگیشيعه است. و

آنکه در  حال؛ کوشند در راه اثبات مذهب خويش میبا نبردهای خود،  عياران و جنگاوران، داستان
دهد و  پيکار برای رسيدن به معشوق رخ می و شد، جنگ برده نام کهديگر آثار حماسی منثور 

 ،محمديانجعفرپور و جنگد ) با رقيبان خود می در اين مسير، شاهزاده است در بيشتر مواردکه  عاشق

 پردازيم. لحن آن میشيوۀ ارائه، موضوع و بررسی  به تعيين نوع اثر،برای  .(48 :1392
 

 یوۀ ارائهش .4-1-1

قصه به دليل روايت يک اثری روايی است. اين  حسين کرد شبستری قصه نظر نحوۀ ارائه، از
اما راويان اخبار و ناقلان آثار و طوطيان » با عبارتآن دوره از تاريخ ايران و هم به دليل آغاز 

سرايان خيل شاخسار بعد از ثنای آفريدگار از راه دانشوری  گفتار و نغمه شکرشکن شيرين
صورت روايی  نيز به نوع ادبی حماسه شود. روايی محسوب می...«  که اند گونه روايت کرده بدين
 .شد نخواهدمحقق  داستان، روايت بدون لذا و است ملت يک تاريخ و افسانه شود؛ چراکه می بيان

 

 و محتوا موضوع .4-1-2

به  قهرمانی موضوع است. عياری و پهلوانی قهرمانی، داستانی موضوعی، نظر از اثر ينا
 شود: هايی تقسيم می زيرشاخه

های تمام ملل مبارزه و نبرد است. در  عنصر بارز حماسه در داستان: قهرمان نبرد و ستیز الف(
در نهايت  يیها وقوس ها نبردی ميان نيروهای خير و شر در جريان است که با کش تمام حماسه

، ارجی است که باعث اتحاد ملیانجامد. بارزترين نوع نبردها، نبرد با دشمنان خ به غلبة خير می
 :شود در حماسه می يا مذهبی قومی

 نفر ونه یس و افتاد نها آ ميان در گرسنه شير مانند. تهمتن گرفتند را حسين دور ازبک نفر چهل 
 .(120:1384کرد،  حسين) ...نمود  روانه و بريد را او گوش و گرفت را نفر يک و کشت را

مبارزه با آيين يا مذهب  جلوۀ مبارزه با دشمنان خارجی،اين نبرد ممکن است علاوه بر 
 مذهبی رنگ است ممکن ستيز، و نبرد اين نبردها متفاوت است. ۀانگيز ،ديگری نيز باشد؛ بنابراين

 خواهد دينی ای حماسه صورت، اين در که گيرد انجام خاصی مذهب ترويج راه در و باشد داشته
. دو است مذهبی و دينی فضايی در پهلوانان رويارويی ها حماسه گونه اين های ويژگی از يکی. بود

محور مبارزه  . در داستان حسين کرد،اند یسن و شيعه پهلوانان کرد، حسين داستان در پيکار طرف
 بر مقابله با تجاوز زورمندان و ترويج مذهب خودی است.

. رو گويند می خطايی خانببراز عثمان، آل ۀ. مرا نظرکردبدانی تا بگويم ندانی: اگر گفت ببرازخان
 ةنوچ نفر يستصدوب و هزار پای خاک مراگفت  چيست؟ تو نام: دلاور گفت و مسيح به کرد

 (.35همان: ) گويند می تبريزی بند دکمه يحمس ،عباس شاه طالب، یاب ابن علی ۀفرزندزاد
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پهلوان پس از  پوشی است. گاه های اغلب پهلوانان حماسه، نام از ديگر ويژگی پوشی: نام( ب
تا پهلوانانی که قبلاً از اين حريف  دارد ینام خود را پوشيده نگه م پيروزی بر حريفی دلاور،

است که  یپوشی در نبرد، اعتقاد وجه ديگر نام» اند، اعتبار خود را از دست ندهند. خورده  شکست
سان پيوندی سخت اند که ميان نام، ذات و نيروهای وجودی ان مردم در روزگار باستان داشته

با دانستن نام کسی،  ،و از همين روی اند يگانهکه گويا اين دو مفهوم  ینوع به ؛استوار برقرار است
اتفاق در داستان حسين  ين؛ ا(22 :1377 )سرکاراتی، «توان بر او چيره شد و او را در اختيار گرفت می

 شود. وفور ديده می کرد به
از مشخصات اساطير آريايی آن است که پهلوان در يکی از ماجراهای خود با  يکی اژدهاکشی: ج(

های پهلوانی  از حماسه یصورت جزئ هردازد و اين امر بپ ود و به پيکار میش رو می هاژدها روب
از عناصر معنوی به مقابله با  گرفتن ياریداستان حماسی با  قهرمان .(140 :1351 بهار،درآمده است )

 دهد. پردازد و آن را شکست می اژدها می
تهمتن ناگه کرد و نظرش افتاد بر اژدها که  ... ای حسين اگر پهلوانی بيا در چارسوق با اژدها بجنگ

 (.205 :1384 حسين داخل چارسوق شد و سرش را بريد. )حسين کرد، .. ..غلتيد  یبر روی زمين م

 ۀبه عقيد و است بوده ايران اجتماعی مهم یها سازمان از يکی ،قرن چند طی در ياریع :یاریع د(
سعيد نفيسی بنياد آن در ايران پيش از اسلام گذاشته شده است؛ زيرا بسياری از افکار مانويان در 

ملی  یها عيارانی چون ابومسلم خراسانی در قرن دوم هجری راهنمای جنبش آن راه يافته است.
دی که در آن روزگار تا بدين پايه ريشه گرفته بود، پيداست آيين جوانمر اند. بوده ها يدادگریعليه ب
اين  ششمو  پنجمدر قرن . (136 :1386 )نوروزی، استپيش از اسلام داشته  ۀاز دور یسوابقحتماً 

که مقارن با دوران  هفتمقرن  ة. از نيميختمسلک پيشرفت کرد و با عرفان و تصوف درآم
علت تظاهرات  به عياران و دهد می دست از را خود تشکيلاتی جنبة عياری رفته رفته است، صفويان

 )رياض، شوند می اعتبار ینها، در ميان مردم نيز ب مفاسد اخلاقی در ميان آ یا ريايی و ظهور پاره

 ازجمله: ؛به آن اشاره شده است داستان حسين کردعياری رسومی داشته که در  (.116-123: 1382

  تلاش برای کسب غنيمت: .1
 يکاند.  جواهرات است که به روی هم گذاشته ةبرد در اتاقی ديگر و ديد صندوقچحسين را 

برداشت و آورد بر روی زرها گذاشت و محکم  ،تر بود صندوق که جواهراتش از همه درشت
 (.123 :1384 بست )حسين کرد،

  :یشب روی و کمندانداز .2
در غلاف نمود و دست بر روی  غيببرازخان سر خود را بلند کرد و ديد نزديک است صبح شود. ت

 !نه روز کنيم یما مرديم. شب جنگ م !بيا دست مرا ببند ،هم گذاشت و نعره کشيد که ای مسيح
 .(135: )همان ... مرد است ةشب قلع

 کردن با دارو:  هوش یب .3
شراب بريز تا  يردارو بيرون آورد و به کافر قزی داد و گفت: بگ مشت يکدست در جيب کرد و 

کافر قزی از ترس داروها را گرفت و در شراب کرد و  ... گردد بعد او را بگيريم هوش یبخورد و ب
 .(75: ... )همان به تهمتن داد و او لاجرعه سر کشيد
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اغراق است که جوهر حماسه است؛ و چون حماسه با  ،های حماسه از ديگر ويژگی: اغراق هـ(
گويا پوچ است و از جوهر  ،های پهلوانی و اساطير سروکار دارد، اگر خالی از اغراق باشد داستان

 :(41: 1372 )حميديان، خود خالی است
 (.76 :1384 )حسين کرد،ساخت  یحسين از کشته، پشته م

 ها بسيارخواری قهرمان داستان است. ت حماسهاز خوارق عاد خوارق عادت )بسیارخواری(: و(
که مخاطبان از  یداشت چشم ةو کاتب آن و همچنين بر پاي يندهپهلوان حماسه از منظر راوی، سرا

افزارش مخصوص، و  بالای او برز، اسبش شگفت، رزم انسانی معمولی و عادی نيست. آن دارند،
تواند طبيعی و  خوردن و آشاميدن او نيز نمی ،اند و از همين روی وردانش هولناکادشمنان و هم

بسيارخواری و بسيارنوشی  يةما بندر واقع، (. 9 :1352 شفيعی کدکنی،بسان ديگر مردمان باشد )
اين آيين و رسم پهلوانی بارها در جريان  .شود از اغراق و حوادث خارق عادت ناشی می پهلوان

های پهلوانی عاميانه نيز ديده  و ديگر روايت دملک جمشي، نامدارة شيروي ،حسين کرد يدادهایرو
 :(60 :1386 )نوروزی، ن و شکوه پهلوان نداردأشده است و ظاهراً هدفی جز افزودن بر ش

دوری را خورد.  يد. اشاره کرد طعام بياوريد. حاضر کردند. ديما حسين گفت: آقاجان ما گرسنه
خجالت  :سير شدی؟ گفت :گفت يحدوری ديگر آوردند. مس يکسير شدی؟ گفت خير.  :گفت

 .(33: 1384 )حسين کرد، ... والا سير نشدم کشم یم
شود؟ استاد تا چهار دوری ديگر آورد. خورد.  حسين گفت: مگر آدم با يک دوری سير می

شود؟ ما را خجالت  گفت: مگر آدم با چهار دوری سير می يناستاد گفت: جوان سير شدی؟ حس
 .(98: است )همان. بس خواهم یدادی ديگر نم

 

 لحن هیجانی .4-1-3

هيجانات مخاطب شود که اين امر به کمک امکانات  تأثرحماسه بايد سبب  بيان و تعريف
و ... قابل انجام  آواهاها، اصطلاحات، ادبيات عاميانه يا فاخر،  کلام يهتکفضاسازی زبان، يعنی 

قابل ملاحظه است؛  وفور به شبستریقصه حسين کرد است. لحن هيجانی در جريان اکثر حوادث 
 ازجمله در نبردها و اعمال قهرمان داستان.

يارهای تعيين نوع معبا  قصه حسين کرد شبستریشده و تطبيق  برشمردهبا توجه به موارد 
ادبی، شيوۀ ارائه روايی يا سوم شخص، جريان داشتن هيجان و احساسات در متن داستان، و 

توان  نها، می فاخره و مناظره، ذکر عجايب و خوارق عادات و فروع آموضوع قهرمانی، پهلوانی، م
 ای است از نوع دينی و مذهبی. اثبات کرد اثر مذکور، حماسه

 

 هنام داراببررسی . 4-2

 از مشهور به بيغمی، ،مولانا شيخ محمد بن شيخ احمد ابن مولانا علی بن حاجی محمد طاهری
با نثری روان  فيروزشاه ةکارنامای را به نام  هجری است که داستان کهنه نهمقرن  يانسرا داستان
دلپذير و به ياری کسی به نام محمود دفترخوان گرد آورده و در جزو آثار ارزشمند ادب  و بسيار
عربی آن هم در سال  ةترجم است. هـ.ق 887تاريخ تحرير آن  نهاده است. یباق فارسی
 شاه پسر فيروزشاه، زندگی مفصل داستان نامه داراب رسيده است..ق در مصر به چاپ ـه1366
 را بسياری نبردهای و مراحل و کند می ها دلاوری خود معشوق به رسيدن راه در که است داراب
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 نوع با ششم، قرن در طرطوسی ابوطاهر را يکی که دارد روايت دو کتاب اين. گذارد می سر پشت
 ادبی نوع تحليل و بررسی به قسمت اين در. ما است نگاشته بيغمی را ديگری و حماسی

مسائل اجتماعی  دربارۀمنبع سرشاری از اطلاعات  يغمیب ةنام داراب .پردازيم می بيغمی نامة داراب
  .(14: 1340صفا،) ايرانی در ادوار گذشته است ةو تاريخی جامع

خسرو و همچنين موضوع غنايی آن از داستان  نامه داراب لطيف های داستاندر ساختن  بيغمی
مثل خسرو که بدون  ؛شود می «الحيات  ينع» نديده عاشق بهره گرفته است. فيروزشاه، يرينو ش

شاپور نديم  مثل نديم فيروزشاه، ،«سياوش»شنيدن وصف او عاشقش شد.  و باديدن شيرين 
الحيات  فيروزشاه را به عين ۀو تمثالی از چهر کند میپيوند عاشق و معشوق را برقرار  خسرو،

 شود. فيروزشاه می ةدلباخت نماياند و او مثل شيرين از طريق تصوير، می
 دختر شاه يمن است که برای وصال او، ،الحيات فيروزشاه به عين عشق محور اصلی داستان،

چون  هايی سرزمينو در اين راه با پهلوانان  رود مید و با همراهانی به سمت يمن کن ديار می ترک
جنيان و  های طلسمبعضی مراحل با گشادن  در جنگد. ... می و روم ،زنگبار ،يمن ،يرکشم مصر،

و  ها دليریو نشان دادن  ،وقوس کشدهد و بعد از داستانی پر  راه خود ادامه می به جادوان،
 .گردد بازمیهمراه او به وطن رسد و  میبه معشوق  ،ها پهلوانی

 

 ارائه ۀیوش . 4-2-1

اين داستان به اين  آغاز .ای روايی دارد ة ديد سوم شخص است و لذا صبغهدارای زاوي نامه داراب
 :صورت است

 .(1/1 :1391 ... )بيغمی، که کنند می روايت چنين ،تاريخ اين مورخان و اسرار ناقلان و اخبار راويان اما
 

 و محتوا موضوع .4-2-2

اما در اندک  ؛مشتمل بر موضوعات حماسی و قهرمانی و عاشقانه است نامه داراب های قسمتاکثر 
 .خورد میمواردی، موضوعات تعليمی نيز در آن به چشم 

 پهلوانی: -موضوعات قهرمانی الف(
 .(55 :همانبر سر کشيد و حمله او را رد کرد ) سپر ...شاهزاده سپر و تيغ در ربود 

دو سپاه غرق در آهن و پولاد شدند و بر پشت  آن .برآمدطبل جنگ  آواز در اول روز،
 .(97: مرکبان سوار شدند )همان

  :اغراق ب(
و سهمی عظيم از لشکر ايران بر دل لشکر  درآمدزمين و زمان از هيبت نعره ايشان به جنبش 

 .(319: يمن بنشست )همان
به مجاورت شهابی از اوج  یسحاب معلق بر چهار ستون پا، است يستونبتو گفتی که کوه 

 .(348: )همان ... هوا به نشيمن خاک

 و مناظره:  مفاخرهج( 
منم شيرين سوار ايرانی، بنده و چاکر  بداند . هر که نداند،داند ای اهل يمن، هر که مرا داند،

در ميدان مردان تا دست بردی به يکديگر  ييددرآ ...کمينه شاه ايران و دشمن جان يمنيان
 .(319 :همان)...  بنماييم
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ای يمنی، تو غم خود خور که زنده از دستم بيرون نخواهی رفت...ای ايرانی، اکنون پای دار 
 .(326: ... )همان تا مردی مردان را ببينی

 شاعرانه و غنایی: یفاتتوصد( 
قالب خيزران  و بگداخته کوره در نقره و آب در نمک سان به فرقت و غربت آتش در او ناتوان تن

 .(54: همان)...  پيکر او در بوته تنهايی و کوره جدايی چون شوشه زر، زرد و نزار شده بود
ای دريغ که کوکب شادمانی از اوج سعادت رو به حضيض نهاد و چشمه زندگانی و چهره 

 .(56: همان)...  از قير و قار گشت تر ياهسامانی 

 و توصیف معشوق: عشق هـ(
 از غمزه به خوابش نيم نرگس و داد یم مدد را حيوان آب نوش، چشمه از او آب خوش لعل

 .(15 همان:)...  داد می ناب مشک نافه سيه، زلف از و کرد یم خسته ها جان ،ابرو کمان
و يا سنبل تر بر عارض  سايد میتو گفتی در بهار رخسارش دست فتنه بر ورق گل و بنفشه 

آن  ۀزهر ، روی آن نديدی که لاف حسن زدی و زهره،مه آن مه روی، با چون نسرين آورده،
 (.2/20 همان: نداشتی که دعوی جمال کردی )

لشکر عشق بر عرصه دل و صحن ضمير شاه زاده تاختن آورده و در کوره تنش آتش قلق 
 (.1/25: همان)...  برافروخته قراری یبو 

  مدح:و( 
 و دولت او معمور بداد و مشهور بر شاد زندگی پادشاه کامکار و خسرو نامدار در متابعت عدل ...

 .(363 :همان)... 

 ذم و نکوهش و تمسخر: ز( 
 !(409: گويی )همان ها سخن، تو که باشی که با من از اين وجود یب...ای سياه کرای 

 .(478: همان) ... گرفتار شدم؟لعنت بر تو باد! از کجا به روی شوم تو  ...

 تعلیمی و اخلاقی ح(
اعضای رئيسه است و آن دل و دماغ و جگر و  که در اعضای آدمی چهار چيز است که بدان ...

 .(3: همان) ... گرده است
غايت است. اگر علم جمله پاک پروردگار است ... که علمش نا، ذات طمع یببدان که عالم 

 .(5: همان) ... کنی، يک سوزن از علم او نباشدعلما و جمله انبيا جمع 
عمل  ،زن و فرزند و سيوم و دوستان و يشخو يکی ديگر، و مال استآن سه يار، يکی 

 .(7: ... )همان است
...که رستگاری دنيا و آخرت در عدل است و عاقل کسی را توان گفت که در رضای خدای 

 .(307: )همان ... تعالی کوشد
 

 لحن و فضاسازی کلام .4-2-3

دريافت که به تناسب  توان می، نامه دارابموجود در  با توجه به مضامين حماسی، غنايی و تعليمی
 «و عقلانيت منطق و خرد» و «احساسات و عواطف» ،«هيجان» عنصر سه هر قسمت، هر مضمون

نوع حماسی، متعلق به قلمرو هر سه  اثری است اين کتاببر اين اساس،  در آن مشهود است.
 یها رمانسمثل تمام  نامه دارابمسلط،  ادبیاما به شرط در نظر گرفتن انواع ؛ غنايی و تعليمی

 .نمايد می تر پررنگغنايی آن  ةجنب که غنايی -است حماسی یاثر ادبيات فارسی،
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 چهارمقالهبررسی . 4-3
که در سبک انشاء و فصاحت، نباوجود اياست و  پنجماخلاقی قرن -يکی از آثار تعليمی چهارمقاله

علت اشتمال بر   نظر محتوا نيز به رسد و از مین دمنه و  کليلهو  نامه قابوسبه پای آثاری چون 
و البته اشاره به  اطلاعات ارزشمندی چون آئين نگارش، اخلاق پزشکی، شرايط شاعری و نجوم

عصر يا نزديک به زمان مؤلف، هم از حيث ادبی و  تراجم نويسندگان، شعرا، اطباء، منجمان هم
گرفته، از حيث   انجام آن بارۀدر، تحقيقاتی که ارزشمند استاجتماعی، اثری -هم از حيث تاريخی

بر اين اثر بلکه بيشتر تمرکز پژوهندگان  ؛نبوده است چهارمقالهبررسی نوع ادبی و ارزش تعليمی 
، به قلمرو کدام اين اثراست و صراحتاً نتيجه گرفته نشده که   ها بودهآن ةو بررسی جداگان مقالات

ی و صوری آثار های محتواي با بررسی شاخص، لذا در اين مجال ؛نوع ادبی متعلق و مربوط است
 کنيم. میرا مشخص  چهارمقالهژانر تعليمی و تطبيق آنها با اين اثر، 

ترين نثر فارسی، اثر ابوالحسن  ترين و درست فصيح ةنمون ،چهارمقالهمعروف به  وادرالن مجمع
عمر علی سمرقندی، معروف به نظامی عروضی، از نويسندگان و شاعران  احمد بنالدين  نظام
 د:گوي میدربارۀ او  ،است نوشته چهارمقاله بر که ای مقدمه در قزوينی محمد است. هجری ششم قرن

 ؛شعری ندارد، چيزی به دست نيست ةجز چند قطعه هجو که چندان پاي از شعر وی اکنون به
های انشای پارسی است.  او يکی از بهترين نمونه ةچهارمقالمقامی عالی داشته و  ،ولی در نثر

و دو  استداشته در فن طب و نجوم نيز مهارت  ،شاعری و صنعت دبيری ۀشيو از گذشته
حال  ةاقوی شاهد اين مقال است. از ترجم ،کند سوم و چهارم ذکر می ةحکايتی که در دو مقال

ما در خصوص وی  معلومات .گونه اطلاعی نداريم مصنف و تاريخ تولد و سال وفات او هيچ
ديگر آنچه  ؛شود استنباط می چهارمقالهفقره: يکی آنچه از تصانيف خود  دومنحصر است در 

 .(15مقدمه/: 1388، نظامی عروضیاند ) حال او نوشته ةن تذکره در ترجمصاحبا

 ترتيب در آيين دبيری، آيين شاعری، بهاست که  مقاله چهارشامل يک مقدمه و  چهارمقاله
درود پيامبر و ستايش  ،نظامی در مقدمه به حمد خدا طب و آيين نجوم نگاشته شده است. يينآ

آفرينش عالم و زمين، آفرينش مواليد، قوای جانوران و حواس  بارۀدر ،ترتيب پردازد و به پادشاه می
بعد از بيان شرايط و مهارت صاحبان  ،دهد. در هر مقاله ظاهری و باطنی موجودات داد سخن می

 کند. زمينه مطرح می آنقريب به ده حکايت تاريخی در  ،آن فن و توضيحی کلی در باب آن
 

  ارائه شیوه. 4-3-1

 محتوای و موضوع به توجه با. شوند می نگاشته مخاطب تعليم و عبرت قصد به تعليمی متون
 اثر، اين در خرد و منطق عنصر غلبة و شخص دوم ارائة شيوۀ و آن های زيرمجموعه و تعليمی

 در نظامی شيوۀ ها، شاخص اين بر علاوه. است تعليمی نوع از اثر اين بگيريم نتيجه توانيم می
 المثل ارسال با همراه مؤجز، صريح، را خود سخن که است عالمانه و حکيمانه ای شيوه ،چهارمقاله

 برده بهره رشته هر علمی اصطلاحات و عربی عبارات و لغات از هرچند و کند می بيان حکايت و
 دليل خود نيز عامل همين و شود؛ نمی ايجاد مضمون در تغييری هيچ اين، وجود با اما است،

 جذاب و رسا بايد تعليمی اثر در سخن چراکه است؛ تعليمی نوع از اثری اينکه بر است ديگری
 .شود ابهام ايجاد مانع و کند تشويق آن مطالعة به را مخاطب تا باشد
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 محتوایی های ویژگیموضوع و محتوا و  .4-3-2

 فرَ، آموزش فنون و حِچهارمقالههدف نظامی عروضی در  صناعات مختلف: ۀتوضیح دربار الف(
از  ،به اين منظور که بوده است منجّمیو  ابتطب ،شاعری ،دبيری ازجمله ،مهم زمان خود

 اصلی اصطلاحات با آشنايی ،علم و حرفه هر به ورود ةاولي شرط .برد میاصطلاحات هر علم بهره 
هدف » ؛ زيرااست تعليمی اثری چهارمقاله که مدعا اين بر است ديگری دليل همين ؛است آن

ها شود که در آن ته از آثار ادبی میتعليمی، آموزش و هدايت مخاطبان است و شامل آن دسادبيات 
ها، دين، اخلاق، حکمت، مسائل اجتماعی، سياسی و علمی  ها، مهارت هر چيزی اعم از دانش

 .(7 :1395 ،بافکرو  مهر )مشتاق« شود آموزش داده می
منتفع در مخاطبانی که در ميان مردم  دبيری صناعتی است مشتمل بر قياسات خطابی و بلاغی،

 .(20 :1388 ،نظامی عروضی... ) است، بر سبيل محاورت و مشاورت و مخاصمت و
هندسه صناعتی است که اندرو شناخته شود حال و اوضاع خطوط و اشکال و سطوح و 

 .(85 :همان)مجسمات ... 

به بيان به جهت تنبه انسان،  چهارمقاله فصل اول و دوم :آفرینش یها حکمتبیان ب( 
از  ها فصلدر اين نظامی . اختصاص داردآفرينش و نعمات خداوند در حق انسان  یها حکمت

، «و فسادکون »، «واجب و ممکن» ازجمله ؛بهره برده است وفور بهاصطلاحات حکمی و فلسفی 
 .(11-7 :همان)...  و «آبای علوی و امهات سفلی»

بيرون نيستند. يا موجوداتی است که وجود او به خود است، يا موجودی است که  موجودات از دو
 .(7 :همان). الوجود ممکنو  الوجود واجبوجود او به غير است... يعنی 

 ذکر بزرگان هر صناعت و آثار ارزشمند هر حوزه: ج( 
عسجدی، ... جعفر بن محمد رودکی بلخی، ابوالحسن کسايی، ابواسحاق جويباری ... عنصری، 

 . (45: همان) فرخی ... منوچهری، مسعودی
 و حمادی الفاظ قابوس، وصابی، و صاحب سلتر ازجمله نگاری نامه و ترسل در منتخب آثار

 (.118 همان: ) …و حميدی و حريری و بديعی مقامات و جعفر  ابن قدامة و امامی

 دين از را آن تأثير که چهارمقاله های ويژگی از يکی :و احادیث و روایات قرآن آیاتبه  تلمیحد( 
 های آيه از اند عبارت ها آموزه اين یگاه .است اسلامی های آموزه از استفاده نماياند، می ما به اسلام
 در اندرز و پند و تعليم قصد به مطالب اين .اند شده  انتخاب کوتاه انه آ بيشتر که احاديث و قرآن
 و آيات اين از برخی؛ اثر اين تعليمی فحوای بر است ديگری دليل که اند شده آورده کلام ميان

 :از اند عبارت قصار کلمات
 دل و قل ما الکلام خير

 .(127 :همان) دواء اداوه خراج، و الخراج
 .(211 :همانالتهلکه ) الی بايديکم تلقوا لا و :تعالی الله قال

 منابع و حديث ،قرآن از متأثر آثار فارسی، تعليمی ادبيات در شاخه ترين برجسته و ترين مهم»
 .(7 :1395 ،و بافکر مهر مشتاق) «است ديگر اسلامی

در نظامی عروضی  آوردن حکایات متعدد در هر مقاله از راه تمثیل برای تفهیم بهتر مطلب:هـ( 
 مان موضوعه با متناسب حکايت ده بخش، هر در نبايدها، و بايدها و کليات بيان از بعد ،چهارمقاله

هايی  از حکايت يکی مثال، برای ؛دکن تحکيم و تثبيت مخاطب ذهن در را مطلب تا گزيند برمی را
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نواختن رودکی نزد  خواندن و رود ماجرای سرودآمده است،  مقالهچهار« شاعری»ة که در مقال
شعر  تأثيرکند. اين حکايت  احمد است که او را ترغيب به بازگشت به موطن خود می  بن نصر امير

 .(147: 1388نظامی عروضی، )دهد  و شاعری را بر روحيه و عواطف نشان می
 

 یفضاساز و لحن .4-3-3

 با چهارمقاله و است مربوط عقل به ای زمينه هر در هنر و حرفه تعليم و آموزش که است واضح
 چهارمقاله که اخلاقی و تعليمی آثار در ،ينبنابرا ؛دکن می برآورده را مهم اين اش علمی های آموزش

 .است مسلط و برجسته  عنصر عقل و منطق و خرد عنصر ست،نها آ جزو نيز
 

 نتیجه . 5
سازد و اگر  بندی آثار را از نظر محتوا و صورت ممکن می طبقه ،های انواع ادبی آشنايی با شاخص

اثر به  هرتشخيص نوع ادبی  .شوند پژوهشگران آشفته و سردرگم می ،بندی نشوند آثار ادبی طبقه
و امکان سنجش و ارزيابی  مکند درک بهتری از ساختار و محتوای آن داشته باشي ما کمک می

بتوانيم علل  تاکند  نظر تاريخی به ما کمک می از .شود آن با ساير آثار ادبی برای ما فراهم می
 اين پژوهش متوجه شديمطی  .متاريخی مشخص کني ۀدور هرنوع ادبی را در  هرضعف يا قوت 

های  شاخصهيک هر که هستند فارسی ادبيات در واعان ترين مسلط ،تعليمی و غنايی و حماسی نوع سه
در سه  برجستهمورد بررسی، به نوع ادبی ها با آثار  با تطبيق اين شاخصه ومخصوص خود را دارند 

 برديم.نظامی عروضی پی  ةچهارمقالبيغمی و  ةنام داراب، حسين کرد شبستری قصةاثر 
 

 ی بررسی نوع ادبی در سه اثر مورد بررسیبند جمع. 2جدول 

 نوع ادبی موضوع و محتوا عنصر غالب شیوه ارائه نام اثر

 کرد حسین

 شبستری
 هيجان شخص سوم

قهرمانی، پهلوانی و 
 آن های يرمجموعهز

 حماسی

 شخص سوم نامه داراب
عواطف، احساسات، 

 هيجان

عشق، موضوعات غنايی، 
پهلوانی و  موضوعات حماسی و
 فروعات آن

 حماسی –غنايی 

 خرد و منطق شخص دوم چهارمقاله
موضوعات حکمی و تعليمی و 

 اخلاقی
 تعليمی

 

 منابع
، «نويسی سياسی در ايران دوران اسلامی نامهعنصرالمعالی و جريان اندرز ةقابوسنام» (،1381) اللهياری، فريدون

 .142-125،  31، ش 2ۀ ، دوردانشگاه اصفهان انسانیدانشکده ادبيات و علوم  های مطالعات و پژوهش
 .، تهران، اميرکبير2و  1ج ، شناسی سبک(، 1384) یبهار، محمدتق

 (، اساطير ايران، تهران، توس.1351مهرداد ) بهار،
 .تهران، علمی و فرهنگی، 2و  1ج الله صفا،  ، تصحيح ذبيحنامه داراب ،(1391بيغمی، مولانا شيخ محمد )

 ، تهران،نظامی ةزبان حماسی و غنايی با تکيه بر خسرو و شيرين و اسکندرنام ةمقايس ،(1383پور، زهرا )پارسا
 دانشگاه تهران.

 ،1 ال، سدانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه قم ةمجل، «انواع ادبی در شعر فارسی»(،1386) یپورنامداريان، تق 
 .22-7، 3ش 
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انواع ادبی  ۀتاريخی و تحليلی بحث دربار ةپيشين»(، 1398الله هادی ) روح و آسيه فرحی يزدی ؛ترکی، محمدرضا 
 .40-21 ،1، ش 9، س ادب فارسی، «هفتمتا پايان قرن 

در حسين کرد شبستری، شيرويه نامدار، و ملک  ها يهما ساختار بن»(، 1392) يانعباس محمد و جعفرپور، ميلاد
 .58-47، 32ش  ،16، س سینثرپژوهی ادب فار، «جمشيد

 ، تبريز، ياس نبی.انواع ادبی(، 1383) ينجواری، محمدحس
 ، تهران، ققنوس.داستان حسين کرد (،1384) یحسين کرد شبستر

شناسی نظم و نثر  سبک، «بررسی عوامل تأثيرگذار در تعيين نوع ادبی» (،1398) خراسانی صائمهو ، رضا حيدری 
 .129-152، 3، ش 12، سال فارسی
 ، تهران، ناهيد.درآمدی بر انديشه و هنر فردوسی(، 1372سعيد )حميديان، 

 ، تهران، زوار.فن نثر در ادب پارسی(، 1375) ينخطيبی، حس
، «از اسلام يشبر ادبيات پ  ادبيات غنايی در ايران با تکيه ةنقد و بررسی نظري» (،1396) يدذاکری کيش، ام

 .126-103، 194  ، شجستارهای ادبی
 ، مشهد، طنين قلم.سخن عشق(، 1396محمدرضا ) محصل، راشد 
 ، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.2 ، چ(، قلمرو ادبيات حماسی ايران1388) ينرزمجو، حس 

 ، مشهد، دانشگاه فردوسی.انواع ادبی و آثار آن در ادبيات فارسی(، 1390ـــــــــــــ )
 .120-97، 15 ، ش4 ، سادبيات تعليمی، «کارکرد های تعليمی ادبيات فارسی»( ، 1391رضی، احمد )

 ، تهران، اساطير.فتوتيه ةانضمام رساله نامه ب فتوت ،(1382رياض، محمد )
، ش 6های ادبی، س ، پژوهش«کلاسيک ۀبندی انواع ادبی در دور طرحی برای طبقه»(، 1380) زرقانی، سيدمهدی

24 ،81-106. 
، 97، ش22، س زبان و ادب فارسی، «شناسی تطبيقی اسطوره ةتحقيقی در حاشي :پری»(، 1350) سرکاراتی، بهمن

1-23. 
 .24-1، دفتر دوم و سوم، 4، دوره خرد و کوشش ،«انواع ادبی و شعر فارسی»(، 1352) شفيعی کدکنی، محمدرضا

 تهران، فردوس.، چاپ دوم، انواع ادبی(، الف 1373) يروسس شميسا،
 ، تهران، انتشارات فردوس.شناسی کليات سبک(، ب 1373) ــــــــــــــ
 ، تهران، ميترا.انواع ادبی(، 1386) ــــــــــــــ

 .، تهران، اميرکبير7 اپ، چسرايی در ايران حماسه(، 1340) الله صفا، ذبيح
، 25، شماره 7علمی پژوهشی ادبيات تعليمی، سال ، نشريه "تبارشناسی ادبيات تعليمی"(، 1394)ونا علی مددی، م

138-109 
 .، به کوشش حسن ذوالفقاری، تهران، چشمهادبيات عاميانه ايران(، 1337محجوب، محمدجعفر )

 توس. ، تهران،فرهنگ ايرانی پيش از اسلام (،1388محمدی ملايری، محمد )
، 7 ۀ، دورادب تعليمی، «های محتوايی و صوری ادبيات تعليمی شاخص»(، 1395)بافکر  سردارو  مهر، رحمان مشتاق

 .28-1، 26 ش
 ، تهران، سخن.جستارهايی در ادبيات تعليمی ايران(، 1389) مشرف، مريم

 .، خاشعتصحيح محمد قزوينی چهارمقاله،(، 1388) نظامی عروضی
 .160-135، 9، ش یشناخت اسطورهادبيات عرفانی و ، «عيار  تحليل نوع ادبی سمک»(، 1386) نوروزی، خورشيد
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